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  ∗قاسم پورحسن

 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

يي  در دوراني طولاني پرسش از ماهيت فلسفه اسلامي تبديل به مناقشه 
نوع مواجهه با اين پرسش ميتواند در رهيافت ما نسبت به . پراهميت گرديد

سه سنخ از ديدگاهها در اين باب شکل گرفته . کننده باشد فلسفه اسلامي تعيين
  :که هر کدام قابل تأمل و در عين حال بررسي انتقادي است

نخست، ديدگاهي است که بر يوناني بودن فلسفه اسلامي تأکيد ورزيده و آن را 
ه مدعيند اين گرو. يي تلقي ميکنند که سنت يوناني ناميده ميشود تداوم فلسفه

ها متأثر يا منشعب از فلسفه يونان بوده و  تمامي جريانهاي فلسفي در تمام دوره
طبق اين رأي، فرض اينکه تفکر عقلي . بايد در نظريه تداوم خطي مطالعه گردد
النهرين يا مصر اخذ شده باشد، چندان  از ايران، هند يا چين و نيز بابل و بين

  .اعتباري ندارد
اين عده معتقدند . مصداق بودن فلسفه اسلامي پاي ميفشارند يديدگاه دوم بر ب

تلقي آنان اين است در صورتي که . هاي ديني بدون مصداق است اساساً فلسفه
قائل به فلسفه اسلامي باشيم با معضلاتي همچون قداست، تناقض، تفسير متون 
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ه اگر ادعاي ايندسته اين است ک. و عدم رشد و بسط فلسفه روبرو خواهيم بود
آيد که فلسفه قداست پيدا کند و  بودن فلسفه جانبداري کنيم، لازم مي از اسلامي

هر نقدي به آن بمثابه نقد دين خواهد بود؛ در حالي که اين ملازمه صحيح 
در مشکل تناقض ادعا ميشود که به هيچ روي نميتوان ميان ديدگاه . نيست

ابرين تلقي سعادت يوناني با بن. قرآني و روايي و يوناني سازگاري ايجاد کرد
  . قرآني در مقابل يکديگرند

در گونه سوم، تأکيد ميشود كه فلسفه اسلامي بسط يافته فلسفه يونان است و 
چنانچه نتوانيم تفسير درستي از اين سنخ بدست دهيم، نميتوانيم تبيين صحيحي 

اينکه مسائل . از ماهيت فلسفه اسلامي و تفاوت گوهري آن با يونان بدست دهيم
دوره اسلامي به هفتصد  فلسفي در يونان به دويست مسئله محدود ميشد و در

مسئله گسترش يافت بخودي خود نه بيان درستي از سرشت فلسفه اسلامي است 
و نه ميتواند اسلامي بودن اين نوع از فلسفه را توجيه کرده و بنحو مدلّل از آن 

 قرآنسخن اين است که آبشخور فلسفه اسلامي نه يونان، بلکه آيات . دفاع نمايد
با نظريه بسط مسائل نميتوان از . ه و متون ديني استو روايات مأثوره، ادعي

تفاوت بنياديني وجود دارد ميان . خاستگاه ديني فلسفه اسلامي سخن بميان آورد
اين نظريه که ريشه فلسفه اسلامي را يونان تلقي کنيم و تلاش فيلسوفان مسلمان 
را محدود بر گسترش موضوعات يا تنوع بخشيدن براهين يا اصلاح و 

کردن آن بدانيم و اين نظريه که مسلمانان پيش از آشنايي با فلسفه يونان،  ونهافز
وي، به تفکر عقلي روي هاي قرآني و سنت نب تأثير تعاليم ديني و آموزه تحت

اند که در اين ميان  مند گرديده تدريج از ساير ملل و نحل بهرآورده و ب
بنابرين، مدعاي ما اين . ين بودگيريشان از ايران و هند و يونان بيش از ساير بهره

  .صدد اثبات خاستگاه اوليه قرآني و روايي فلسفه اسلامي هستيماست که در

  ها، آيات و روايات، تناقضات و پاسخها فلسفه اسلامي، خاستگاه و ريشه :هاهاهاهاکليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
هر متفکري از هر سرزميني . فلسفه، چيزي جز تفکر عقلي و آزادانديشي نيست

يي که به تفکر عقلي روي آورد و براي آن ارزش و اعتبار قائل شود،  و در هر دوره
اين تلقي که تنها يونان و بتعبير . تفکر او را در زمره حکمت يا فلسفه قرار ميدهيم

بهره از تفکر عقلي يا  ردار و ساير انسانها بيدرستتر، اهل آتن از عقل و فلسفه برخو




